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کارکرد بخشش در تحکیم و آرامش خانواده از منظر قرآن
)نمونه پژوهی: رفتار حضرت يعقوب و حضرت يوسلف - علیهم السللام(

   اعظم پرچم1 
 فاطمه فتاحی سده 2  

چكیده

    مقدمه : نهاد خانواده مقدس ترین نهاد انسانی نزد خداوند است. آموزه های دینی و سیرة پیامبران و ائمة  
معصومین)علیهم السلام( سرشار از توصیه ها، به حفظ و نگهداری کانون گرم خانواده است. یکی از راهبردهای 
تربیتی موثر در استحکام و آرامش بخشی به افراد خانواده گذشت است. این ویژگی اخلاقی و ملکة نفسانی 
در وجود مقربان الهی تجلی و بروز دارد. نمونه های قرآنی فراوانی وجود دارد که به صورت مبسوط به آن 
پرداخته شده است. یکی از این نمونه ها رفتار حضرت یعقوب )علیه السلام( با فرزندان و حضرت یوسف 
)علیه السلام( با برادرانشان است. از این رو شناخت سیرة ایشان می تواند به مثابه راهبرد عملی برای استحکام 

خانواده ها  استفاده شود.
روش تحقیق: روش تحقیق کتابخانه ای  و با راهبرد توصیفی-  تحلیلی است.

یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد که ایجاد خوش بینی، تغافل، عذرپذیری، دفع بدی با خوبی و...، که 
در رفتار بخشش مدار حضرت یعقوب )علیه السلام( و یوسف )علیه السلام( تجلی داشت، باعث استحکام بنیان 

خانواده و جلوگیری از فروپاشی نظام روابط خانوادگی پس از امتحان و فتنه ای سخت بوده است.
نتیجه گیری : عفو از جملة صفات پروردگار است. از آنجا که انبیاء الهی )علیهم السلام( آیه و نشانة تامّ 

خداوند هستند، عفو و گذشت در سیرة عملی و زندگی خانوادگی این بزرگواران نمودی بارز دارد.

    کلید واژه ها :گذشت، خانواده، حضرت یعقوب )علیه السلام(، حضرت یوسف )علیه السلام(،   
قرآن .

.)azamparcham@gmail.com(دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان.)1

.)fatahifateme70@yahoo.com(کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان.)2
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مقدمه

خانواده محبوب ترین نهاد بشری نزد خداوند است )مجلسی، 1385: 100،222(. هدف 
از تشکیل خانواده در منطق قرآن، آرامش انسان و دوستی و مهربانی است )روم/21(. طبق 
این بینش قرآنی خانواده، نشانه ای از رحمت و حکمت خداوند است. بنابراین شایسته است 
صفات رحمت و جمال پروردگار در خانوادة سالم خودنمایی کند و بنیان خانواده که مهم ترین 
عامل تأثیرگذار در ساختار شخصیت افراد و جلوه ای از رحمانیت پروردگار است همچون 
دژی مستحکم در برابر آفات و آسیب های مهم اجتماعی تقویت شود و ارتباط اعضای آن بر 

اساس رحمت و مودّت استحکام یابد.
 گاه در خانواده چالش ها و اتفاقاتی رخ می دهد که صدمات هیجانی زیادی به بار می آورد 
و موجب می گردد روابط افراد به خطر بیفتد. در چنین مواقعی، بهترین روش تقویت بنیان 
خانواده توسل به عفو و گذشت در مقابل خطاهای اعضای آن است. ولی، به دلیل حاکم 
شدن روحیة فردگرایی و نفع طلبی در بین برخی از خانواده ها و همچنین کم رنگ شدن نگاه 
توحیدی و رحمانی در بین اعضای خانواده، این نهاد مقدس با چالش های جدی روبه رو 

شده است.
از جملة اصول اخلاقی که در قرآن کریم به آن توجه بسیار شده است گذشت همسران 
در مقابل یکدیگر و همچنین فرزندان است )التغّابن/14(. ذکر دو صفت فعلی پروردگار در 
این آیه نشان دهندة تشویق مؤمنان به چشم پوشی از لغزش همسران و فرزندان و ترغیب 
به تخلّق به صفت عفو و مغفرت از خطاکار است؛ تا از این رهگذر از صفت رحمت و مغفرت 
پروردگار بهره مند شوند )طباطبایی، 1417، 19: 307؛ مکارم شیرازی، 1374، 24: 202؛ حسینی 
همدانی، 1404، 16: 411(. در زمینة عفو، کتب و مقالاتی بسیار به رشتة تحریر درآمده و در 
کتب اخلاقی و روایی به این مسئله توجهی شایان شده است. برای مثال، در کتب اخلاقی  
معراج السعاده، علم اخلاق اسلامی، احیاء العلوم، نهج البلاغه، بحارالانوار، میزان الحکمه و 

تحف العقول بابی با عنوان عفو و گذشت اختصاص داده شده است. 
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در این جستار نویسندگان در پی آن هستند که الگوهای تربیتی عفو و گذشت حضرت یعقوب 
)علیه السلام( در تعامل با فرزندانش و شیوة رفتار حضرت یوسف )علیه السلام( در تعامل با 
برادرانش را با بهره گیری از آیات نورانی قرآن کریم ترسیم نمایند و به بیان پیامدهای بخشش این 

بزرگواران در تحکیم خانواده و حفظ آرامش بپردازند.

روش تحقیق 

روش این تحقیق کتابخانه ای و راهبرد آن توصیفی- تحلیلی است.
در این مقاله ابتدا آیات قرآن کریم دربارة زندگی خانوادگی حضرت یعقوب و حضرت 
یوسف )علیهم  السلام( استخراج شد. سپس، با رجوع به تفاسیر، نکات اخلاقی مرتبط با عفو 
و گذشت گردآوری شد. با تحلیل این نکات، الگوهای تربیتی عفو و گذشت و تأثیر آن در 
تحکیم بنیان خانوادگی حضرت یعقوب و حضرت یوسف )علیهم السلام( بیان شده است. 

 در ادامه به مفاهیم و مقوله های استخراج شده به طور مبسوط می پردازیم.
عفو در رفتار انبیا

عفو از جملة صفات جمالیة خداوند است که افراد باید با پای بندی به این صفت خداوند 
با یکدیگر رفتار کنند. خداوند در آیات قرآن آن را به مثابه امری معروف تشویق می کند 
و افرادی را که به آن عمل می کنند مظهر رحمانیت خویش می شمارد )البقره/187(. این 
خصلت در رفتار انبیا )علیهم السلام( که مظهر و تجلی رحمت الهی اند، جلوة تام دارد. اندیشة 
خدامحوری انبیاء سبب شده است که محبت و دشمنی شان فقط در راه خدا باشد. ایشان به 
همة عرصه های زندگی رنگ و بویی خدایی بخشیده اند و در عفو و گذشت، نه بر اساس 

منفعت شخصی بلکه، فقط بر اساس رضای الهی عمل نموده اند. 
پیامبر اسلام )صلی الله علیه و آله( رازی مهم را با یکی از همسرانش در میان گذاشت. پس از 
اینکه همسرشان توان و شایستگی نگهداری راز را از خود نشان نداد و پیامبر)صلی الله علیه و 
آله( از طریق وحی الهی از این ماجرا آگاه شدند، به خلق و روش کریمانة خود تغافل ورزیدند 
و همسرشان را به بعضی از آنچه فاش کرده بود خبر دادند و از بعضی دیگر خودداری نمودند 
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)طبرسی، 1372، 474/10؛ مکارم شیرازی، 1374، 275/24(؛ بدون اینکه او را توبیخ یا تهدید به 
طلاق کنند )التحّریم/3(. حضرت یوسف)علیه السلام( نه فقط خطای برادران را بخشیدند 
)یوسف،92( بلکه آن را نادیده گرفتند )یوسف/100( و در مقابل ظلم برادران به آن ها محبت 
ورزیدند )یوسف/99(. همچنین حضرت ابراهیم)علیه السلام( سخنان تهدیدآمیز آزر را با 
سلام کردن و وعدة استغفار به او پاسخ می دهند )مریم/ 46،47(. بخشش حضرت یعقوب 
)علیه السلام( و مدارای سی سالة با خطاهای فرزندان تجلی عینی و عملی این حقیقت 
است که تغافل و عیب پوشی موجب جلب محبت طرف مقابل و زمینه ساز اصلاح عیوب 
ئَةُ اِدْفَعْ باِلَّتیِ هِیَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِی بیَْنَكَ وَبیَْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلیّ  یِّ او خواهد بود.»وَلَاتَسْتَوِی الحْسَنَةُ وَلَاالسَّ
حَمِیمٌ« )فصلت/34(. جایگاه عفو و گذشت ایشان تا آنجاست كه فرزندان خدا را در رفتار پدر می بینند 

و در جواب پدر در آستانه مرگ، كه پرسید پس از من چه چیز را می پرستید، )البقره/133( می گویند: 

خدای تو و خدای نیاکانت ابراهیم، اسماعیل و اسحاق را به یکتایی خواهیم پرستید و در برابر او 
تسلیم هستیم. ساختار آیه می رساند که خدایی که بتواند بنده ای مانند یعقوب تربیت کند لایق 
پرستش است. حضرت یعقوب و حضرت یوسف )علیهم السلام(، که در زندگی هدفمند عمل 
نموده اند، ضمن عفو و گذشت خویش قصد تربیت اعضای خانواده را داشتند. نمودهای تربیتی 
منبعث از عفو و گذشت حضرت یعقوب )علیه السلام( و حضرت یوسف )علیه السلام( به شرح 

زیر است: 
الف. ایجاد خوش بینی به خداوند در پرتو عفو و گذشت در قبال فرزندان 

انبیای الهی )علیهم السلام( همواره در برابر افکار و عملکرد خانواده خوش بین بودند و در اصلاح 
روابط فرزندان می کوشیدندخوش بینی و بزرگ نشمردن عیوب فرزندان و نسبت دادن خطا 
به وسوسه های شیطان از نمودهای رفتار بخشش مدار حضرت یعقوب )علیه السلام( در محیط 
خانواده است. از محورهای مهم خوش بینی در قرآن، ارتباط با خداوند است. حضرت یعقوب 
)علیه السلام(، با بیان آیندة درخشان یوسف و مقامی که خدا برایش در نظر گرفته است و 
بیان اتمام نعمت بر پدرانش، حبّ الهی را که نتیجه اش خوش بینی به خداوند است از اوان 
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کودکی در وجود یوسف پرورش می دهد )یوسف/ 6(. حضرت، با وجود آگاهی از حسد 
برادران دربارة یوسف، آن ها را در این باره ملامت نکرده و درصدد بازگو کردن این مسئله 
برنیامده است. تا آنجا که، وقتی حضرت یوسف خوابش را برای پدر تعریف می کند، آن 
را دستاویزی برای به رخ کشیدن فضایل یوسف بر برادران و تحقیر برادران قرار نداد. 
بلکه، از آنجا که ایشان بر فرزندان خود نظارت و از آن ها شناخت دارد، برای حفظ آرامش 
خانواده و شعله ور نشدن حسد برادران، با درایت از خطر پیشگیری می کند و از یوسف 
می خواهد خوابش را برای آن ها تعریف نکند و خطر را قبل از وقوع گوشزد می کند» فَیَکِیدُواْ 
لكََ كَیْدً ا« خوش بینی حضرت به فرزندان منجر شد ایشان نیرنگ و خدعه را، نه به برادران 

بِین«؛ تا نشان دهد برادران ذاتاً اهل كید و  یْطَانَ للِْانسَانِ عَدُوٌّ مُّ بلکه، به شیطان نسبت دهد: »إِنَّ الشَّ
حسادت نیستند؛ بلکه حضور شیطان در درون آدمی باعث خدعه و حسادت می شود. 

انسان خوش بین از مرز تعادل و سلامت روان فراتر می رود، به تعالی روان دست می یابد، در 
مناسبات با دیگران تمایل دارد که به افکار و رفتارشان از دریچة مثبت و الهی بنگرد )پناهی، 
1388: 38، 15( و بخشش خطای دیگران برایش راحت است. دوران کودکی نخستین و 
مهم ترین سال های نقش پذیری انسان است. یکی از اموری که در تربیت کودکان و نوجوانان 
به منظور پرورش عفو و گذشت در آن ها نقشی مهم دارد خوش بینی است. تذکر والدین دربارة 
نعمت های الهی حبّ الهی را که نتیجه اش خوش بینی به خداست در وجود فرزند پرورش 
می دهد و با نزدیکی دل ها و اصلاح روابط فرزندان، روح خوش بینی همراه با تقوایی ریشه دار 

که لازمة آن عفو و گذشت است در خانواده حاکم می گردد.

ب. تشنج زدایی خانواده به واسطة تغافل و مسئلت از خداوند
شیوة انبیای الهی )علیهم السلام( این است که در حین بخشش همواره مراقب حفظ عزت 
و کرامت اشخاص هستند. یکی از مهم ترین راهبردهای تربیتی بخشش مدار حضرت یعقوب 
و حضرت یوسف )علیهم السلام( تغافل است. حضرت یعقوب )علیه السلام( در برابر رفتار 
غیر انسانی فرزندان دربارة یوسف )علیه السلام( به گونه ای جالب تغافل نمودند تا آنجا که، 
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وقتی فرزندان یوسف را در چاه انداختند و گریه کنان نزد پدر آمدند و گفتند: » ای پدر، ما رفتیم 
مسابقه دهیم و یوسف را پیش كالای خود نهادیم؛ آن گاه گرگ او را خورد. ولی تو سخنمان را  هر چند 

راست گو باشیم  باور نمی كنی« )یوسف/17(، حضرت به سخن فرزندان هیچ اعتنایی نکردند و 

لتَْ لکَُمْ أَنفُسُکُمْ أَمْرًا فَصَبرٌ جَمِیلٌ وَاللهُ المُْسْتَعَانُ عَلیَ  مَا تَصِفُون« )یوسف/18(. معنای  فرمودند:»...بلَْ سَوَّ
پاسخ او این است که قضیه این طور که شما می گویید نیست؛ بلکه نفس شما در این 
موضوع شما را به وسوسه انداخته است. ایشان با وجود آگاهی از حسد برادران دربارة 
یوسف و اینکه او را با زور و اصرار از دستش ربودند و پیراهن سالم خونینی که نشانی از 
پاره کردن گرگ در آن نبود و خود شاهدی بر نادرستی ادعای آن ها بود )طبرسی،1372، 
5: 333؛ طباطبایی، 103/1417،11؛ قرشی، 1377، 97/5(، دروغ آشکار فرزندان را به رخ 
آن ها نکشیدند و به گونه ای غیر مستقیم خطای آن ها را متذکر شدند. حضرت با علم به 
اینکه یوسف زنده است فرمود: در مقابل آنچه شما توصیف می کنید که نتیجه اش به هر حال 
جدایی من از فرزندم است صبر می طلبم و نگفت از خدا می خواهم در برابر مصیبت مرگ 
به من شکیبایی دهد )طبرسی، 1372، 233/5؛ طباطبایی، 1417، 101/11-104؛  یوسف 
طبری، 1412، 97/12-99؛ طیب، 1378، 168،169/7(. درست کردن کلبة احزان را بهترین 
حالت برای تحمل این فراق یافت و این مقدمه ای برای تقرب به خدا بود. به گونه ای که 
دردهای خویش را فقط با خداوند متعال در میان گذاشتند و از او درخواست می کردند و 

از شکوه کردن در مورد رفتار فرزندان نزد مردم خودداری کردند.
یکی از عواملی که بسیاری از انسان ها را نگران می کند و آرامش خاطر آن ها را بر هم می زند 
تأمین هزینه های زندگی است )فقیهی،1382، 130(. پیامبر )صلّی الله علیه و آله( در این باره 
تْ« هرگاه نفس انسان روزی خود را فراهم دید، سکون و آرامش  تها اسِْتَقَرَّ فرمودند: »انَِّ النَّفسَ اذِا احَْرَزَتْ قُوَّ
می گیرد )اصول كافی، ج 5، ص 89(. فرزندان یعقوب اقتصاد خانواده را اداره می کردند و قطعاً 

موضع گیری در برابر این فرزندان نااهل بر لجاجت و خشونت آنان می افزود و محیط سلامت 
و چرخة زندگی ایشان را خراب می کرد. بنابراین حضرت، با وجود غمی بزرگ، ضمن فاصله 
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گرفتن از فرزندان و مسئلت از درگاه الهی، در برابر فراق یوسف صبر و مدارا نمود و از شر 
آن ها در امان ماند. بنابراین، علاوه بر حفظ تحکیم و آرامش بنیان خانواده و مدیریت مذهبی 

جامعه، اقتصاد خانواده را از طریق همین فرزندان مدیریت نمودند.
در جریان نقشة حضرت یوسف )علیه السلام( برای نگهداری بنیامین نزد خویش، وقتی 
پیمانه را از خورجین بنیامین بیرون آوردند و کیفر بر او مستقر گردید، برادران به منظور 
تبرئة خود گفتند: این عمل دزدی از او بعید نیست؛ زیرا او قبلًا برادری داشت که مرتکب 
دزدی شد )یوسف/77(. ولی گفتارشان با گفتار قبلی شان در تناقض بود، که گفته بودند 
»مَا كُنَّا سارِقِینَ« و دزدی را به طور کلی از فرزندان یعقوب نفی می کرد. حضرت یوسف این 

نسبت دزدی را که به او دادند نشنیده گرفت و در دل پنهان داشت، متعرض آن و تبرئة 
هَا یُوسُفُ فیِ نفَْسِهِ وَ لمَْ یُبْدِهَا لهُمْ  خود از آن نشد و در برابر تهمت دزدی تغافل نمود »...فَأَسَرَّ
کَاناً« را علنی  أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُون« )یوسف/77(. در اینکه جملة »أَنتُمْ شَرٌّ مَّ کَاناً وَ اللهُ  قَالَ أَنتُمْ شَرٌّ مَّ

گفت یا پنهانی اختلاف هست. عده ای از مفسران قائل اند حضرت در جواب آن ها فقط 
کَاناً« )برای تناقض در گفتارشان و جرئت در ارتکاب به دروغ(  سربسته گفت »أَنتُمْ شَرٌّ مَّ
 .)43/10 ،1374 شیرازی،  مکارم  1412،2022؛  قطب،  سید  227/11؛  )طباطبایی،1417، 
عده ای نیز گفته اند: آن چیزی که یوسف در دل نهفته داشت و اظهارش نکرد همان جملة 
» أَنْتُمْ شَرٌّ مَکاناً « بوده است. یعنی این جمله را در دل به آن ها گفته و بعداً در ظاهر گفته است: 

»وَاللهُ أَعْلَمُ بمِا تَصِفُون « )طبری، 1412، 21/13؛ قرطبی، 1364، 239/10، قرشی، 1377، 162/5؛ 

طبرسی، 1372، 389/5(. دفاع از خود و برادر در این موقعیت آن هدفی را که یوسف مد 
نظر داشت که تربیت برادرانش بود نقض می کرد و منجر به مشاجرة بین آن ها می گشت. هر 
چند که اگر مشاجره ای هم رخ می داد به نفع حضرت و برادرش تمام می شد. ولی، از آنجا 

که ایشان به برادرانش محبت داشت، برای حفظ آرامش آن ها تغافل نمود.
کسانی که تغافل و عیب پوشی را به جای سرزنش و عیب جویی برمی گزینند بیش از هر 
چیز کرامت و بزرگواری خود را نمایان می کنند و باعث جلب محبت و احترام طرف مقابل 
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و زمینه  ساز اصلاح عیوب در او خواهند شد. انسان موجودی است که همواره در معرض 
خطا و اشتباه است. خطرناک ترین لحظه لحظه ای است که شخص خود را از فروپوشیدن 
خطای خویش بی نیاز ببیند. تغافل تدبیری برای پیشگیری از وقوع چنین لحظه ای است. تغافل 
به این معناست که، بعد از اطلاع از امری، تظاهر به غفلت شود )باقری، 1384، 1: 198(؛ که 
موجب حفظ شخصیت و کرامت شخص می شود. طرح موضوع »تغافل« هرگز به این معنا 
نیست که از ایرادها و عیوب همیشه چشم پوشی شود؛ بلکه تغافل در برخی از موارد معنا 
پیدا می کند و در سایر موارد باید با شیوه ای صحیح و سنجیده به اصلاح رفتار فرد پرداخت. 
در حدیثی از امام صادق )علیه السلام( آمده است که، اگر عیش و عشرت دنیا را می خواهید، 
دوسوم آن در تعقل و ذکاوت است و یک سومِ آن در تغافل و چشم پوشی است: صَلَاحُ حَالِ 
التَّعَایُشِ وَ التَّعَاشُرِ مِلْ ءُ مِکْیَالٍ ثُلُثَاهُ فِطْنَةٌ وَ ثُلُثُهُ تَغَافُلٌ  )حرانی، 1404، ص 359(. تغافل سبب می شود که 

فرد خطاکار، با وجود ارتکاب عمل اشتباهش، آبروی خود را از دست رفته نبیند؛ در نتیجه، 
برای حفظ هویت خویش از بدی های دیگری که با آن مواجه می شود دوری گزیند. همچنین 
باعث می شود فرد خاطی عظمت طرف مقابل را که در صدد راهنمایی اش برآمده است بهتر 
درک کند. نقطة مقابل این ویژگی سرزنش و ملامت است که یکی از روش های معمول در 
رویارویی با خطاهای دیگران است. عادت به سرزنش کردن دیگران توجه به واقعیت های 
زندگی و موقعیت های دیگران را کم و زمینة برخورد غیر دوستانه را فراهم می کند و موجب 
تزلزل بنیان خانواده می شود. بسیاری از نارسایی ها و اشتباه ها را می توان با پند و خوش  زبانی 
و بدون سرزنش اصلاح نمود. گاهی نیز سرزنش افراد در خانواده ضرورت پیدا می کند؛ ولی، 
اگر این کار با زیاده روی همراه باشد، به جای اصلاح، آثار منفی بسیاری به دنبال می آورد. 
امام علی )علیه السلام( فرمود: » الَافراط فی الملامةِ یُشبِّ  نار اللّجاجة« زیاده روی در نکوهش آتش 

لجاجت را شعله ور می سازد )آمدی، 1366، ح 4507. ص 223(.
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ج. پذیرش و مقبولیت فرزندان در عین خطاکار بودن آنان
انبیای الهی )علیهم السلام(، نه فقط خطاهای اعضای خانواده را مجوزی برای طرد کردن 
از خانه نمی دانند بلکه، همواره راه جبران را برای آن ها باز می گذارند و ایشان را با آغوش 
باز می پذیرند. پس از خطای بزرگ فرزندان یعقوب، که نه فقط موجب طرد و بدبینی مطلق 
پدر دربارة فرزندان نگشت بلکه، ایشان فرزندان را مورد حمایت خویش قرار دادند. فرزندان 
به سوی پدر بازگشتند و گفتند: »ای پدر، پیمانه از ما منع شد. برادرمان را با ما بفرست 
تا پیمانه بگیریم و ما نگهبان او خواهیم بود.« )یوسف/63(. پس یعقوب )علیه السلام(، که 
هرگز خاطرة یوسف را فراموش نمی کرد، آن را دلیلی بر بی اعتمادی به فرزندان معرفی کرد: 
احِمِینَ« )یوسف/64(.  ُ خَیرْ حَافِظًا وَ هُوَ أَرْحَمُ الرَّ »قَالَ هَلْ ءَامَنُکُمْ عَلَیْهِ إِلاَّ كَمَا أَمِنتُکُمْ عَلیَ أَخِیهِ مِن قَبْلُ فَاللهَّ

فرزندان، که پس از گشودن بارها و مشاهدة سرمایه این موضوع را سندی قاطع بر گفتار خود 
یافتند، برای رضایت پدر برای به همراه بردن بنیامین از طریق جلب عواطف پدری بیشتر 
اصرار ورزیدند و گفتند: ای پدر، در طلب چه هستیم؟ این سرمایة ماست که به ما پس داده اند. 
می خواهیم برای کسان خود غله بیاوریم و برادرمان را حفظ کنیم و بار شتری افزون گیریم، 
که آنچه داریم اندک است )یوسف/65(. حضرت یعقوب )علیه السلام(، در برابر اصرار توأم 
با منطق روشن، فرزندان را طرد نمی کند؛ بلکه در اعتماد و پذیرش فرزندان برای بار دوم 
محکم کاری می کند و، با گرفتن پیمان الهی برای حفظ و نگهداری بنیامین، او را با آن ها 
ا  فَلَمَّ بِکُمْ  بِهِ إِلاَّ أَن یحُاطَ  لتََأْتُنَّنیِ  نَ الله  أُرْسِلَهُ مَعَکُمْ حَتیَ  تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّ راهی سفر می کند: »قَالَ لنَْ 
ءَاتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللهُ عَلیَ  مَا نقَُولُ وَكِیلٌ« )یوسف/66(. کلمة موثق به معنای چیزی است که مورد 

وثوق و اعتماد قرار گیرد و منظور از آوردن یا دادن وثیقة الهی آن است که در حضور من با 
خدا عهد و میثاق ببندید؛ به گونه ای که )احترام خدا در آن( به منزلة گروگانی باشد و عمل به 
آن واجب و لازم و نقض آن حرام و موجب کفاره است )طباطبایی، 1417، 11: 216؛ طیب، 
1378، 7: 229 ،230(. تعبیر »إِلاَّ أنْ یُحاطَ بِکُمْ« یعنی مگر آنکه دچار آن چنان گرفتاری ای 
شوید که به کلی قدرت و استطاعت را از شما سلب کند و دیگر نتوانید فرزند مرا برگردانید 
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)همان(. حضرت، مطابق استانداردهای معمول بشری، عمل کرده است؛ ولی، از آنجا که 
می دانست اسباب ظاهری شایان اعتماد نیست، دل به پیمان بشری نبست و فرمود: خدا 
بر آنچه گفتم و گفتید شاهد است و در صورت تخلف شما را کیفر خواهد داد؛ یا اینکه 
تا شما  بر آنچه می گوییم کارساز است؛ اوست که می تواند اسباب را فراهم کند  خدا 
فرزندم را به سلامت برگردانید و در تخلف از شما انتقام کشد )سید قطب، 1412، 2017/4؛ 
قرطبی، 1364، 225/10؛ طباطبایی، 1417، 214/11(. پذیرش درخواست فرزندان موجب 
گشت، پس از سال ها فراق، اعضای خانواده گرد هم جمع شوند. چه بسا، در صورت 
بدبینی مطلق حضرت به فرزندان و نپذیرفتن اصرار توأم با منطق آن ها، هیچ گاه خانواده 
گرد هم جمع نمی شدند. از آنجا که حضرت یوسف )علیه السلام( به آن ها فرمود که اگر 
او را نزد من نیاوردید پیمانه ای به شما نخواهم داد و به من نزدیک نشوید )یوسف/60(، 
چه بسا اقتصاد خانواده دچار مشکل می شد و موجب اضطراب و تزلزل بنیان خانواده 
می شد. کسی که به دیگران سوء ظن دارد همواره از همه در هراس و وحشت است و 
نگران است مبادا به او آسیب و ضرر برسانند. علی )علیه السلام( فرمود: » مَنْ لكََ یحْسِن ظَنّه 

اسِْتَوحَشَ مِنْ كُلِّ احََد« هر كس ظنِ خود را نیکو نگرداند از هر كسی می ترسد )غرر الحکم، ح 9084(.

 از طرفی یعقوب )علیه السلام( در فقدان فرزند دیگرش که در نبود یوسف، یادش را 
برای یعقوب زنده نگه می داشت غیظ و هیجان درونیِ خود را فرونشاند و صبر جمیل 
را پیشة خود ساخت )یوسف/83(. امام باقر )علیه السلام( صبر جمیل را چنین توصیف 
کرده اند: صبرٌ لیَْسَ فیه شَکویً اِلیَ النّاسِ؛ صبری است که در آن شکایت به مردم نباشد )کلینی، 
1370، 93/2(. پاسخ ایشان به فرزندان همان است که حضرت با مشاهدة پیراهن خونین 
یوسف داد. حضرت قصد ندارد که، به صرف سوء ظن، تهمتی به ایشان زده باشد که از 
مقام ایشان به دور است؛ بلکه ظاهراً منظورش آن است که دوری این برادر دنبالة حرکت 
قبلی شما دربارة یوسف است. یعنی تمام این صحنه ها دنبالة همان کار زشت شماست. 
آن گاه فرمود: صبر خوب و خالی از شکایت بهتر است؛ امید است که خدا هر دو را به 
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من بازگرداند که او به حال من داناست و بر اساس حکمت آن ها را بازمی گرداند )طباطبایی، 
1417، 231/11؛ قرشی، 1377، 165/5(. از فرزندان روی برگرداند و از یوسف یاد کرد و 
چشمانش از غم سپیدی گرفت و همچنان اندوه خود فرومی خورد )یوسف/ 84(. در واقع، 
برای یعقوب )علیه السلام( حالتی روانی یعنی نیروی فرونشاندن غیظ و قدرتِ تحملِ 
حزن پدید آمد که پیامد آن افزایش فشار بر چشمانش بود تا سرانجام به نوعی از نابینایی 
مبتلا شد و دیدگانش سفید گشت. ولی فرزندان گستاخ یعقوب )علیه السلام(، به جای 
تسلی دادن پدر، او را ملامت می کردند )یوسف/85(. ولی ایشان، با سعة صدر، بی ادبی 
فرزندان را نادیده گرفت و هیچ گونه خشم، خشونت و بدرفتاری در برابر فرزندان از 
خود نشان نداد. از آنجا که مؤثر اصلی را فقط خدا می دانست، رو به سوی خدا آورد 
تا حزن و اندوه خود را با او در میان بگذارد و با راز و نیاز و اطمینانِ به پیروزی اش 
از رحمت خداوند متعال  نومیدی  اینجا منشأ  بنالد )یوسف/86(. حزن در  او  به درگاه 
نیست. بلکه چنین حزنی عبارت از اندوه قلبی است که دارای ظرفیت و مقاومت است و 
اندوه نفسی است که سرشار از ایمان و توکل و اعتماد به خداست )شرقاوی، 1365، 375(. 
بنابراین در چنین حزنی انسان اندوهگین و یا افسرده نمی شود؛ بلکه منزلتی است در مدارج 
پاک سازی نفس از اوهام، تا آرامش و امنیت برای نفس و روان انسان بارور گردد )همان، 379(. 
از طرفی قهر ایشان با فرزندان به طول نینجامید و از فرزندان خواست دربارة یوسف و 
برادرش جست وجو کنند، از رحمت الهی ناامید نشوند و با اطمینان کامل قدم در این راه 
بگذارند )یوسف،87(. ایشان، با وجود غمی بزرگ که دارند و اکنون غمی دیگر )برنگشتن 
فرزند دیگر( بدان اضافه شد، حلم و مدارا را پیشه نمود و زمینه های تربیتی خانواده را در 
جهت گسترش توکل فراهم آورد. همچنین فرزندان را دربارة رویدادهای آینده خوش بین 
می کند و توصیه به صبر می نماید. چه بسا بیانات پدر توان تحمل حادثة تلخ را در فرزندان 

افزایش داده است.
قهر و طرد طولانی باعث محروم سازی جدی فرزند از محبت لازم و مورد نیاز می شود. 

www.SID.ir

Archive Of SID

www.sid.ir


78

13
95

ان
ست

 تاب
-3

ره7
شما

م- 
ده

سیز
ل 

سا

این امر، در وهلة اول، فرزند را در معرض نوعی اضطراب قرار می دهد و موجب سلب 
امنیت روانی اش می شود )فقیهی،1382: 285(. به همین دلیل معصومان )علیهم السلام(، در 
مقام آموزش روش های تربیتی به والدین، آن ها را از قهر طولانی مدت بازداشته اند. پیامبر 
)صلی الله علیه و آله( به یکی از والدین، که از شیوة رفتار نوجوان خویش شکوه داشتند، 
سفارش فرمودند: »لا تضربه و اهجره و لا تطل« او را نزن؛ بلکه با او قهر کن؛ ولی مواظب باش 
زمان قهرت طولانی نشود)مجلسی، 1403، 104/ 99، روایت 74(. از مهم ترین دلبستگی های 
فرزند، میزان قبول و پذیرش وی توسط اطرافیان است. تا زمانی که فرزند حداقل یکی از راه 
های سالم را برای پذیرش و مقبولیت بر روی خود گشوده ببیند، به مسیرهای مخرّب برای 
تأمین پذیرش روی نمی آورد )شرفی،1374/ 162(. فرزند سعی می کند خود را مورد پذیرش 
و مقبولیت قرار دهد؛ به گونه ای که در خانواده پایگاه مطمئن بیابد. آگاهی والدین از این نیاز 

فرزند در خانواده  محوری فرزند و حفظ آرامش خانواده تأثیری بسزا دارد.
د- دفع بدی با خوبی 

انبیای الهی )علیهم السلام( مصداق تامّ محبت ورزی به خانواده بودند. ایشان، علاوه بر بخشش 
و نادیده گرفتن خطاهای اعضای خانواده و پوشاندن آثار خطا و اشتباهشان، بدی را با خوبی 
دفع کردند و به ایشان کمال محبت را ابراز کردند. وقتی فرزندان یعقوب )علیه السلام( عازم 
سفر به سوی مصر شدند، حضرت علاوه بر بخشش فرزندان نهایت دلسوزی را برای 
ایشان به خرج دادند؛ محبت خویش را به صورت زبانی و عملی به فرزندان خویش ابراز 
نمودند و در آستانة سفر به موعظة ایشان پرداختند )یوسف/67(. مفسران دربارة سفارش 
ایشان، مبنی بر اینکه فرزندانش از یک دروازه وارد نشوند بلکه تقسیم به گروه هایی شوند 
و هر گروهی از یک دروازه وارد شود، دو مطلب را بیان نموده اند: 1. گروهی از مفسران 
گفته اند: علت آن دستور این بوده است که برادران یوسف هم از جمال کافی بهره مند بودند 
و هم قامت های رشید داشتند. پدر نگران بود که قیافه های جمعیت یازده نفری توجه مردم 
را به خود جلب کند؛ او نمی خواست از این راه چشم زخمی به آن ها برسد )قرطبی، 1364، 
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10/ 226؛ طبری، 1412، 9/13(. 2. گروهی دیگر از مفسران، علاوه بر مسئلة چشم زدن، به حسادت 
کردن مردم نیز اذعان کرده اند که ممکن بود آن ها را به زندان افکنند یا به قتل رسانند )طباطبایی، 

1417، 11/ 218؛ طیب، 1378، 231/7(.
سیرة انبیا )علیهم السلام( برقراری روابط با خویشاوندی است که رابطه را قطع کرده 
است. یوسف )علیه السلام( که پس از سال ها دوری از خانواده علاوه بر عزت حقیقی 
به عزت ظاهری نیز دست یافته بود، با وجود خیانت بزرگ برادرانش، آن ها را متعلق به 
خودش می داند؛ در موقعیت دشوار موجبات آرامش ایشان را فراهم می کند و بدون آنکه 
حتی خود را به برادران معرفی کند به غلامان خود دستور داد: هر آنچه ایشان از قبیل پول و 
کالا در برابر طعام داده اند در خورجین هایشان بگذارید تا شاید وقتی به منزل می روند و 
خورجین ها را باز می کنند بشناسند که کالا همان کالای خود ایشان است. در نتیجه دوباره 
نزد ما برگردند و برادر خود را همراه بیاورند )یوسف/62(. با برگرداندن سرمایه، اعتماد 
و محبت آن ها را جلب و با آن ها صلة رحم کرد. در مورد بخشش یوسف )علیه السلام( 

از بیت المال به برادران، دو دیدگاه وجود دارد: 
1- در بیت المال مصر حقی برای مستضعفان وجود داشته است.2- حضرت از حق 
شخصی خویش برای این بخشش استفاده کرد )مکارم شیرازی، 1374، 22/10(. این موضوع 
زمینه ای برای اعتماد و دلگرمی برادران دربارة یوسف شد و مقدمات گرد آمدن اعضای 
خانواده را در کنار یکدیگر فراهم گرداند. اوج بزرگواری یوسف )علیه السلام( را می توان 
در آنجا دید که، وقتی پدر و برادران بر یوسف وارد شدند، فرمود داخل مصر شوید، 
اگر خدا بخواهد در امان خواهید بود )یوسف/ 99(. برادران یوسف را در چاه انداختند؛ 
اکرام نمود. هنگامی که حضرت یوسف )علیه السلام(  او آن ها را محترم شمرد و  ولی 
پدر را بر روی تخت نشاند، حضرت رو به پدر کرد و گفت: پدر جان، این همان تأویل 
یْطَانُ بیَْنیِ وَ بیَنْ َ  خوابی است که من دیدم. ببین الآن به چه مقامی رسیدم. »...مِن بعَْدِ أَن نَّزَغَ الشَّ
إِخْوَتیِ...«: بعد از آنکه شیطان میان من و برادرانم فساد کرد .یعنی آن کدورتی که شیطان 
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بین من و برادرهایم انداخت و مرا به اینجا رساند  مبادا از برادرهایم آزرده  خاطر شوی. 
اگر آن ها مرا به چاه انداختند، ناراحت نباش؛ زیرا به واسطة کار آن ها به این مقام رسیدم. در 
واقع کار برادران را نادیده گرفت و شیطان را عامل در چاه انداختن خویش معرفی کرد. حتی 
نفرمود شیطان آن ها را فریب داد؛ بلکه خود را نیز در یک سمت قرار داد و فرمود شیطان بین 
ما مداخله کرد. این رفتار از کسی که در مکتب خانة یعقوب درس خوانده است بعید نیست. 

چرا که از کودکی پدرش خطر نیرنگ برادران را از جانب شیطان به او معرفی کرده است. 
بنابراین انسان کامل، نه فقط باید عفو )بخشش ظاهر( داشته باشد بلکه، باید صفح )بخشش 
باطن( نیز داشته باشد؛ نه فقط صفح بلکه بدی را به خوبی جبران کردن )غفران(. در واقع آیة

 »...وَإِن تَعْفُ��واْ وَتَصْفَحُواْ و تَغْفِرُواْ...« )التّغابن/14( نش��ان دهنده همین موضوع اس��ت. این 
رفت��ار كینه و دش��منی را به دوس��تی و رأفت تبدی��ل می كند؛ چنانک��ه خداوند در قرآن 
ئَةُ ادْفَعْ باِلَّتیِ هِیَ أَحْسَ��نُ فَإِذَا الَّذِی بیَْنَكَ وَبیَْنَهُ  یِّ می فرماید:"وَلَاتَسْ��تَوِی الحْسَ��نَةُ وَ لَا السَّ

عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلیِ ٌّ حَمِیمٌ" )فصّلت/34(.

ه- عفو و گذشت در حین قدرت و توانایی بر انتقام
انبیای الهی )علیهم السلام( در حین قدرت و توانایی بر انتقام می بخشند؛ نه از روی ضعف و 
ناتوانی و احیاناً برای کسب منفعت شخصی. ایشان همواره مراقب هستند که، در حین بخشش، 
کوچک ترین خدشه ای به شخصیت و عزت نفس شخص وارد نشود و زیبایی بخشش خود را با 

منت گذاری از بین نمی برند.
 وقتی برادران یوسف )علیه السلام( در سومین سفر بنا به درخواست پدر به منظور جست وجوی 
یوسف و برادرش وارد مصر می شوند، از وضع روحی مناسبی برخوردار نیستند. چرا که در 
سفرهای قبل برادر بزرگشان را به همراه داشتند که به آن ها کمک و راهنمایی می کرد و سرمایه ای 
بیشتر برای خرید غله و آذوقه داشتند؛ ولی اکنون بنیامین هم به جرم دزدی نزد عزیز مصر 
است و از همه مهم تر اینکه باید به دنبال یوسف بگردند. به طوری که از سیاق آیات استفاده 
می شود، برادران در این سفر دو خواهش از عزیز داشتند که بر حسب ظاهر هیچ وسیله ای برای 
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برآوردن آن ها به نظرشان نمی رسید: یکی اینکه با پولی که کافی نبوده است طعامی به 
آن ها بفروشد و دیگر رهایی برادرشان. به همین دلیل، وقتی به دربار یوسف رسیدند، 
خود را در موقف تذلل و خضوع قرار دادند و بدحالی و گرسنگی خانوادة خویش را 
خاطرنشان ساختند. اما دربارة آزادی برادرشان چیزی نگفتند. چرا که برادرشان، در ظاهر، 
ملک عزیز بود و درخواست تصدق شامل حال او نیز می شد )یوسف/88( )طباطبایی، 
1417، 235/11(. حوادث روزها و مشکلات زندگی باعث شده است تا در حضور عزیز 
مصر زبانشان را به ناتوانی باز کنند و با کمال عجز دست به سویش دراز کنند. یوسف، 
که نمی توانست بیش از این خواری و عاجز بودن برادران را ببیند، در صدد برآمد خود را 
معرفی کند و برادران را از نگرانی برهاند. در حالی که هیچ نشانه ای از انتقام و شرمنده 
کردن برادران در یوسف وجود ندارد، فرمود: می دانید جاهلانه در حق یوسف و برادرش چه 
کردید؟ )یوسف،89( برادران سرهای خود را بلند کردند و با تأملی که در سیمای یوسف 
کردند این فکر را در خود تقویت کردند؛ به خود جرئت دادند و پرسیدند: »آیا تو خود 
یوسفی؟«.یوسف گفت: آری من یوسفم و این هم برادرم است که خدا بر ما منت نهاده 
است )یوسف،90(. حضرت چیزی از محنت های خود به آن ها نگفت و فقط به یادآوری 
اعمال زشت ایشان بدون توبیخ پرداخت. با جوانمردی، راه عذر را به آن ها نشان می دهد 
و به آن ها تلقین می کند که در جوابش چه بگویند: »إِذْ أَنتُمْ جَاهِلُونَ«.این حد اعلای کرم و 
بزرگواری بود که، ضمن اغماض و گذشت از اذیت و آزارشان، راه عذری هم به آن ها یاد 

داد )طباطبایی، 1417، 11/ 236؛ طیب، 1378، 263/7(. 
بر  او  برتری  به  یوسف  بزرگواری حضرت  دیدن  با  برادران  وقتی  دوم،  برخورد  در 
خویش اقرار نمودند )یوسف/91(، حضرت برای اینکه برادرانش خجالت نکشند، فرمود: 
احِمِین« )یوسف/92( و برای اینکه عظمت  أَرْحَمُ الرَّ لکَُمْ وَ هُوَ  یَغْفِرُ الله  الیَْوْمَ  عَلَیْکُمُ  تَثرْیبَ  »قَالَ لَا 

گذشت خویش را از انتقام برساند فرمودند: امروز بر شما تثریبی نیست )تثریب توبیخ و 
مبالغه در ملامت و شمردن یک یک گناهان است(. یعنی امروز که قدرت دارم شما را ملامت 

www.SID.ir

Archive Of SID

www.sid.ir


82

13
95

ان
ست

 تاب
-3

ره7
شما

م- 
ده

سیز
ل 

سا

نمی کنم. بعد از دلداری دادن به برادران و عفو و گذشت از ایشان شروع کردند به دعا 
کردن آن ها و از خدا خواستند گناهانشان را بیامرزد )طبری، 1412، 36،38/13؛ طبرسی، 
1372، 399/5-401؛ طباطبایی، 1417، 11/ 235، 236؛ سید قطب، 1412، 2026،2027/4(. 
حضرت، نه فقط از خطای برادرانش گذشتند بلکه، حتی برای همة آن ها دعا کردند؛ هر چند 
همة آنان در آن موقع حاضر نبودند )طباطبایی، 1417، 237/11(. این دلیل بر نهایت کمال 
یوسف )علیه السلام( است که، نه فقط از حق خود گذشت و حتی حاضر نشد کمترین 
توبیخ و مجازات در حق برادران خود روا دارد بلکه، از نظر حق الله نیز به آنان اطمینان داد 

که خداوند غفور و بخشنده است )طباطبایی، 1374، 11، 270(.
عفو و گذشت هنگامی پسندیده است که انسان قدرت انتقام دارد و بخشش او از موضع 
ضعف نیست. این نوع عفو سازنده است؛ هم برای مظلوم پیروز که به او اعتماد به نفس و صفای 
دل می بخشد و هم برای ظالم مغلوب که او را به اصلاح رفتار خویش وامی دارد. امام 
علی )علیه السلام( در این باره می فرماید: »اوَلیَ النّاس باِلعَْفْوِ أَقْدَرَهُمْ عَلَی العُقُوبةَ« سزاوارترین مردم 
به عفو كردن تواناترینشان به هنگام كیفر دادن است )نهج البلاغه، حکمت 52(. همچنین می فرماید: 

للِْقُدْرَة عَلَیه«: اگر بر دشمنت دست یافتی، بخشیدن او را  رْتَ عَلی عَدُوّکَ فَاجْعَلِ العَفْو عَنْهُ شُکْراً  »اِذَا قَدَّ

شکرانه پیروزی قرار بده )همان، حکمت 11(. 

از آثار مثبت عفو و گذشت کسب محبوبیت در میان مردم است. چرا که درگیری با جاهلان 
آدمی را از نظر مردم پست و بی ارزش می سازد؛ در مقابل، بردباری و بزرگواری به فرد شخصیت 
می بخشد. از این رو امام صادق )علیه السلام( می فرماید: اگر می خواهی گرامی و محترم باشی، 
نرم خو  باش و اگر می خواهی خوار و ذلیل باشی خشونت روا دار )کلینی، 1404، ج 1، ح 42(.

و– هدفمند بودن عفو و گذشت
انبیا )علیهم السلام(، که همواره در صدد پیشرفت معنوی اعضای خانوادة خود برآمده اند، 
در بخشش نیز هدفمند عمل کرده اند. با بخشش سعی کرده اند اعضای خانواده را به ذات 
احدیتّ توجه دهند و به تربیت معنوی ایشان اقدام نمایند. فرزندان هواپرست حضرت یعقوب 

www.SID.ir

Archive Of SID

www.sid.ir


83
رآن

ر ق
منظ

 از 
اده

انو
 خ

ش
رام

و آ
م 

کی
تح

در 
ش 

خش
رد ب

ارک
  ک

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

)علیه السلام( از بی ادبی به پدر ابایی نداشتند و، به جای اینکه پدر غم دیدة خود را تسلی دهند 
و از ضمیر روشنش که با عالم غیب ارتباط داشت برای رفع مشکلات خود استمداد کنند، به 
تکذیب او پرداختند؛ در مقابل سخن پدر دربارة استشمام بوی یوسف، به او نسبت ضلالت 
دادند: »قَالوُاْ تَالله إِنَّكَ لفَِی ضَلَالكَِ القَْدِیمِ« )95/ یوسف(. این می رساند که فرزندان آن جناب در 
این داستان چه بهرة زشتی داشته اند که از همان اول تا به آخر چه اسائة ادب ها به پدر نمودند 
)طباطبایی، 1417، 244/11؛ مکارم شیرازی 1374، 10/7(. حضرت یعقوب )علیه السلام(، 
با این همه، همواره مدارا می کردند. جایگاه صبر و مدارای ایشان تا آنجاست که، بعد از 
آنکه بشارت دهنده پیراهن یوسف را آورد و آرامش به قلبش راه یافت، نیز آنها را سرزنش 
نکرد و خیانتشان را متذکر نگشت )یوسف/ 96( و در کمال آرامش متذکر این حقیقت شد 

که چه بسا این گرفتاری به علت عبرت وی روی داده است. 
بلکه در  نبود؛  فرزندان  با بت پرستی  ارتباط  در  )علیه السلام(  یعقوب  مشکل حضرت 
ارتباط با هواپرستی بود. فرزندان ظاهراً خدا را می پرستیدند؛ اما تسلیم خدا نبودند. پس 
روحیة  فرزندانش  با  سالة حضرت  چند  مدارای  و  و صبر  بشارت دهنده  مژدة  آنکه  از 
فرزندان یعقوب را عوض کرد، آن ها به یاد گذشتة خود و آزارهایی افتادند که دربارة 
یوسف و یعقوب روا داشته بودند. از آن رو که موحد بودند، از پدرشان خواستند برای اعمالی 
که در برابر یوسف مرتکب شدند برایشان استغفار کند )یوسف/97-98(. حضرت فرمود 
به زودی برای شما آمرزش می خواهم. مفسران دربارة موکول کردن طلب استغفار به آینده 
دو قول مطرح کرده اند: 1- یعقوب می خواست یوسف را ملاقات کند و قلبش آرام گیرد و 
آن گاه برای آن ها آمرزش بخواهد )طباطبایی، 1417،11/ 246(. 2- دلیل این امر پیدا شدن 
وقت مناسب تر برای اجابت دعا بود )طیب، 1378، 277/7؛ مکارم شیرازی، 1374، ج255/1(. 
حضرت، که در عفو و گذشت دربارة فرزندان هدفمند است و قصدشان تربیت فرزندان است، 
چه بسا استغفار را به منظور پرورش خویشتن داری درونی در فرزندان به آینده موکول نمودند.
حضرت یوسف )علیه السلام(، پس از آنکه برادران را -که با بضاعت اندک برای تهیه و خرید 
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غله به حضورش رسیدند. شناخت )یوسف/ 58(، با دیدن برادران حس انتقام جویی نداشت؛ 
ولی، از آنجا که هدفش تربیت برادران بود، خودش را به آن ها معرفی نکرد؛ تا با برنامه ریزی 
مناسب و سنجیدن احتمالات موجود به این کار اقدام نماید. همچنین می خواست اول برادر 
مادری اش را احضار کند؛ تا در موقعی که خود را به برادران پدری اش معرفی می کند او 
نیز حاضر باشد. در نتیجه صنع خدا را دربارة آن دو و پاداشی را که خداوند به آن دو در 
اثر صبر و تقوایشان ارزانی داشت مشاهده کنند. همچنین وسیله ای برای احضار همة آنان 
)من  تشویق  با  خویش  هدف  اجرای  برای  208/11(.حضرت  )طباطبایی،1417،  باشد 
بهترین میزبانم( و سپس تهدید )اگر او را نیاورید نزدیک من نشوید( از آن ها می خواهد 
بنیامین را در سفر بعدی همراه خود بیاورند تا صحت گفتارشان را بپذیرد )یوسف/ 60-59(. 
آن وقت علّت عزت و برتری خود را این گونه بیان کرد که هر کس از گناهان پرهیز کند 
و بر مصائب در راه خداخویشتن داری نماید نیکوکار است؛ خدا هم پاداش نیکوکاران را 
ضایع نمی کند )یوسف/90(. این مقام نتیجة تقوی و صبر است. بدین گونه به تربیت ایشان 
پرداخت و آن ها را امر به معروف کرد. از وظایف مهم والدین ارضای نیاز فرزندان به دین 
است. مدارا و عفو و گذشت گسترش دین داری افراد را در پی دارد. پایبندی به دستورات دین 

موجب آرامش افراد و تحکیم بنیان خانواده است.
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نتیجه گیری

عفو از جملة صفات پروردگار است. از آنجا که انبیا )علیهم السلام( آیه و نشانة تامّ خداوند 
هستند، عفو و گذشت در سیرة عملی و زندگی خانوادگی این بزرگواران نمودی بارز دارد.

- شیوة انبیای الهی )علیهم السلام( این است که در حین بخشش همواره مراقب حفظ عزت 
و کرامت انسانی شخص هستند. یکی از مهم ترین الگوهای تربیتی عفو گذشت حضرت 

یعقوب و حضرت یوسف )علیهم  السلام( تغافل است.
- کسانی که تغافل و عیب پوشی را به جای سرزنش و عیب جویی برمی گزینند بیش از هر 
چیز کرامت و بزرگواری خود را نمایان می کنند و باعث جلب محبت و احترام طرف مقابل و 

زمینه ساز اصلاح عیوب در او خواهند شد.
- میان »شکایت کردن از خدا« و »شکایت کردن به خدا« تفاوت وجود دارد. در اوج ناراحتی، 
خویشتن داری و شکوه به درگاه خدا بردن، توانِ گذشت را در فرد افزایش می دهد. شکایت 

به خدا اشکالی ندارد؛ آنچه خطاست شکایت کردن از خود خداست.
- انبیای الهی )علیهم السلام(، که آیه و نشانة تامّ خداوند هستند، خطاهای اعضای خانواده 
را مجوزی برای طرد کردن او از خانه نمی دانند؛ بلکه همواره راه جبران را برای آن ها باز 

می گذارند و ایشان را با آغوش باز می پذیرند. 
- انبیای الهی )علیهم السلام( مصداق تامّ محبت  ورزی به خانواده بودند. ایشان، علاوه بر 
بخشش و نادیده گرفتن خطاهای اعضای خانواده و پوشاندن آثار خطا و اشتباهشان، بدی را 

با خوبی دفع و کمال محبت را به ایشان ابراز می کردند.
- انبیای الهی )علیهم السلام(، که اندیشة الهی دارند، در عین قدرت و توانایی بر انتقام به 
طرزی نامشروط می بخشند، نه از روی ضعف و ناتوانی و احیاناً برای کسب منفعت شخصی. 
ایشان همواره مراقب هستند که، در حین بخشش، کوچک ترین خدشه ای به شخصیت و عزت 

نفس شخص وارد نشود و زیبایی بخشش خود را با منت گذاری از بین نمی برند.
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- اندیشة الهی انبیاء )علیهم السلام( سبب شده است که ایشان طبق دستور قرآن )تغابن/14( 
اصلًا بدی کسی را نمی بینند.

- انبیا )علیهم السلام( در بخشش خویش نیز هدفمند عمل کرده اند و با بخشش خویش سعی 
نموده اند اعضای خانواده را به ذات احدیتّ توجه دهند و به تربیت معنوی ایشان اقدام نمایند.
- از آثار مثبت عفو و گذشت، کسب محبوبیت در میان مردم است. چرا که درگیری با جاهلان 
آدمی را از نظر مردم پست و بی ارزش می سازد. در مقابل، بردباری و بزرگواری به فرد شخصیت 

می  بخشد.
- مدارا و عفو و گذشت گسترش دین داری افراد را در پی دارد. پایبندی به دستورات دین 

موجب آرامش افراد و تحکیم بنیان خانواده است. 
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